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و نقشِ آن در  جعل یا الگوبرداری از سخنان و کردارِ سلفِ صالح
های مشایخ  دار، در برخی از مقامه  گیری حکایاتِ نظیره شکل

 قتطری
 1امیرحسین همتی

 
 چکیده

مقامه، کتابی است که در شرح ااوال، بیانِ اقوال و ذکر کرامـاتِ یکـی از مشـایخ 
سعید یکی از  طریقت به نگارش درآمده باشد  اسرارالتواید فی مقامات شیخ ابی

هاست  در ایـن کتـا ، افـزون بـر ذکـر ااـوال ابوسـعید،  ترین این مقامه معروف
ا  برخی از کردار و سخنانِ بوسعید منـدرج اسـت کـه در چند در ب هایی یتاکا

هایی فـراوان بـا رفتـار و سـخنان سـلفِ یـالح  ، شـباهتهـا آنمحتوا و مضمونِ 
های بسیار این روایات بـه یکـدیگر، برخـی از  شود  به دلیل همانندی مشاهده می

لاف هـا را در اـکِ ا خـ ایـن نـوع از اکایت اند که محققان به این باور دست یافته
آورد   بـه شـمارسازی مریدان ـ در اک مشایخِ خویش ـ  بایست جعل و نظیره می

برای آشکار شدن وجاهـتِ ایـن بـاور، نیـاز اسـت تـا پ وهشـی مسـتقل دربـارۀ 
تـوان یافـت، یـورت  می هـا آنهایی که در ااوال پیشینیان، نظایری برای  اکایت

های  گیریِ هماننـدی گیرد  نتایج اایل از این تحقیک، ملید آن است کـه شـکل
تِ  توانند بـه مذکور، بر جعل و انتسا ، نمی  ـ عنوانِ دلیـلِ قـاط  قـرار گیرنـد  عل

ر و مترت ب بر شکل گاهانه از بهتـرین  گیری این نظیره متصو  ها، به الگو قرار دادنِ آ
هـا،  ترین منش لیمنـدی از عـا ترین ااـوال بـرای بهره اقوال و تقلیـد از پسـندیده

 ست مربوط بوده ا
 دار  : اسرارالتواید، ابوسعید، اکایاتِ نظیرهها یدواژهکل
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 مقدمه
هاای  های موجود بین برخی از حکای  و آشنایی بهتر با شباه  برای آشکار شدنِ موضوقِ این جستار

گاهی از دلی  مترتّا  بار ایان  یکدیگربا  ها آنو تطابقِ رفتارهای مذکور در  مندرج در متون م تیف و آ
آید تا س ن با ذکر دو حکای  )کاه محتاوایی واحاد و کاارکردی کااملا   نظر می مناس  به ،ها شباه 

یکسان دارند( آغاز شود. حکای  ن س ، از اسرارالتوحید انت اب شده اس . حکایا  دیگار نیاز از 
 خوانیم: طبقات الروفیۀ انراری اس . در اسرارالتوحید می

لوزیز، به نیشابور بود حسن ماؤدب را گفا :"برخیز و قاوّالی ا روحه الیه وق  که شیخِ ما، قدّس در آن»
 کس یچهابیار تا ما را چیزی برگوید." حسن مؤدب بیرون شد و همۀ شهر بگش  و بسیار طی  کارد. 

. به طی  وی شد. او مس  بود. با نزدیك را نیاف . چون لاجز شد، جوانی را نشان دادند در خراباتی
را نیاافتم مگار جاوانی بادین  کس یچهاشهر بگشتم و طیا  کاردم،  شیخ آمد و گف : ای شیخ! همۀ

چنان پایشِ شایخ آورد. خاود  صف . شیخ گف : "وی را بیار، چنانكِ هس ." حسن برف  و او را هم
 طیِ  شیخ، آن جوان را، سبِ  سوادت وی بود.

یخ گفا : آن جوان به خانقاه درآمد، چنانكِ از خویشتن هیچ خبر نداش . چون پیشِ شایخ آماد، شا
 خبران باشد "ای جوان! بیتی بگوی." آن جوان، شکسته بسته، بیتی بگف ، چنانكِ حالِ  مستان و بی

خاویش  جا در خواب شد. شیخ گف : " او را ب وابانید." او را نیکو ب وابانیدند و شیخ، جُبّاۀ آن و هم
گفا :  و مای و گریاان نانیادکفربداد تا بر وی افکندند. آن جوان یك سال  ب ف . از خواب درآمد 

و تُارا شایخ خواناده  ام؟ حسن به نزدیك وی شد و گف : تو در خانقاهِ شیخ بوساوید بُی یاری  من کبا
تاا پایشِ  افتاد از صاوفیان می  یك کُنان برخاس  و در پای یك اس  تا تو بیتی بگویی. او گریان و زاری

ردم. شیخ، دسِ  مباركِ خویش بر سر وی گف : توبه ک داد و می شیخ آمد. دس  و پای شیخ بوسه می
و شایخ  . مُزیّن موی وی بااز کاردرا گف : مویم فروکن نهاد و او را به گرمابه فرستاد. آن جوان، مُزیّن

و سی سال خدم  درویشاان  جامۀ خویش به سرِ گرمابه فرستاد تا آن جوان درپوشید و با خانقاه آمد
 1281منوّر،  )ابن« نظر مبارك شیخ هبزرگان این طایفه گش  به برک و از کرد و در میانِ این طایفه بماند

 :121.) 
وسیِ صوفی )وفات  ها. ق( حکایتی ذکار شاده اسا   272در شرحِ زندگانی و احوالِ شیخ ابوبکر السب

در اسارارالتوحید در حاق ابوساوید بیاان  آنچاهکه در مضمون، محتوا و کارکرد، بسیار شبیه اسا  باه 
 الروفیۀ انراری چنین آمده که: بقاتگردیده. در ط
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دّس» هُ، که: شیخ بوبکر سوسی به شام بود به شهرِ رمیاه.  الیّه شیخ الاسلام گف ، قی تی رامی هُ وی لظمی کی روحی

یّد لمو وسای الراوفی،  ؛ وو احمدِ کوفانی وی را دیده بودند 1شیخِ سی هو ابوبکر محمد بن اباراهیم السب
. شیخ الاسلام گف  که: شبی خواس  که ما هس  و ثمانین و ثلاثمائ هسن هالحب توّفی بدمشق فی ذی

 همچاونشیخ بوبکر حریص بود بر ساماق  ؛ ورا کسی باید که چیزی برخواند. لی تی جُستند، نیافتند
که وی بگف  که کسی باید ماا را کاه چیازی ب واناد، یکای گفا : ای  کرد. از بس مشایخ، طی  می
باه  کاس آنمطارب، ار بایاد تاا وی را ب اوانیم؟ ا  اس  ییبرناین برزن یاویم، مگر در شیخ، کسی نمی

طیب  گفته بود ا شیخ گف : باید روید و ب وانید. رفتناد وی را آوردناد. وی چیازی خاورده باود ناه 
سی ." کاری ب اس  از نیکاوئی و  یجا به هُم نی ینی خود. بنشاندند و وی برخواند: " القومُ اِخوانُ، صِدقَ بی

، همه خوش گشتند و شیخ درشورید. چون فارغ شدند از ساماق، آن مطارب را زور آورد خوشی وق 
ف ذ  جای خود آید؛  چنان سباده درپیچید تا به چیز مگوئید. هم پیر. پیر گف : هیچ ه افتاد بر سباد و قی

خاود آماد و  یجا باهآماد و  بااهوشو ب،راکندند و جای دیگر ب فتند. چون وقاِ  روز باود، مطارب 
ریس ، خود را در سباده دید پیچیده و در صُفۀ قندی  آوی ته، متحیر بماند و بانگ برآورد که: از بنگ

بهر خدای را این چه حال  اس  و من ایدر چون افتادم؟ یکی فراز آمد و وی را بگف  از حال وی کاه 
د و از جمیۀ چه بود و چون رف . وی آن پیرایۀ خود بشکس  و توبه کرد و جامه بدرید، مرقع درپوشی

چون پیر از دنیا برف ، پیرِ خانقاه، وی را بنشاندند، از روزگار نیکو و موامی  نیکو که  ؛ واصحابنا شد
 (.147:  1272)انراری، « ورزیده بود

اند کاه  ، برخای محققاان باه ایان بااور رسایدهیکادیگرهای فراوان این دو حکای  با  به دلی  شباه 
:  1281مناوّر،  از داساتانِ اباوبکر سوسایِ صاوفی اسا . )ر.ک: ابن حکایِ  اسرارالتوحید، تقییادی

های  اسارارالتوحید، بیکاه هار حکاایتی دیگار در مقاماه همین یک حکایا  از تنها نه(. ایشان، 189
ف می ها آنای برای  که نظیره بازمانده از ابوسویدابوال یر را یی تاوان یافا ، جویای و  در احوالِ مشایخِ سی

 اند. شمار آورده سازی به نظیره

___________________________________________________________ 
بوده اس . شیخ لمو، نودودو سال زیس . « شیخ لمو»ق( موروف به  001ابواسمالی  احمد بن محمد بن حمزۀ صوفی )وفات  2

لقا  نهااد. در زباانِ « لماو»بسیاری از مشایخِ بزرگِ روزگار را ملاقات کرد. او مریدِ شیخ ابوالوباس نهاوندی بود. نهاوندی او را 
 : نوزده ا سی(.1294بود. )ر.ک: خواجه لیی حسن سیرجانی، « سالار»به مونی « لمو»اهِ  آن منطقه، 
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چناین باه پاسا ی روشان بارای دو  برای پی بردن به حقیقِ  این موضوق، به توضایحی مساتق  و هم

های بازمانده از ابوساویدابوال یر، دارای  هایی که در مقامه که، حکای  پرسش، نیاز اس . ن س  این
لماال و اقاوالِ منادرج هایی مشابه در دیگر متونِ لرفاانی هساتند نمونه در آن حکایاات را )کاه از  و ای

اناد( در  آمده شامار  به ها آناند و از احوالِ ویژۀ  رفتارهایِ خاصِ دیگر مشایخِ متقدّمِ صوفیه مورفی شده
کاه، چگوناه  توان واقوا  جویی یا فاقد حقیق  به شامار آورد؟ دیگار آن انتساب به ابوسویدابوال یر می

و در محتوا و کارکرد، مشابه و یکسان با هم هستند، متویاق  نماید المال و اقوالی را که می یرپذ امکان
 منتس  به اش اص گوناگون دانس ؟

 بحث و بررسی
 هاا آنشود که نظایرِ  های بازمانده از ابوسوید، حکایاتی مشاهده می در اسرارالتوحید، یا در دیگر مقامه 

ها،  یافا ؛ امّاا ایان هماننادی تاوان را از لحاظِ مضمون و محتاوا، در احاوال مشاایخِ متقادّم نیاز می
لنوانِ دلیِ  قاطع قرار گیرند. لیِّ  متراوّر بار ایان امار، باه حقیقتای  به توانند بر جو  و انتساب نمی

 دیگر، مربوط اس .
ابوسویدابوال یر، با الگوبرداری از رفتارهاا  یساننو مقامهرسد مؤلفِ اسرارالتوحید، یا دیگر  به نظر نمی

در حقِ اسالاف ذکار شاده )و انتساابِ  آنچههایی مشابه با  و با جوِ  حکای  شینو حالاتِ مشایخِ پی
به ابوسوید( خواسته باشند جهِ  افزون ساختنِ مقامِ شیخِ خویش تلاش کرده یا قرد نماوده تاا  ها آن

رسااد  بااوده بااه او منتساا  کننااد. بیکااه بااه نظاار می هااا آناحااوال و رفتاااری را کااه ابوسااوید فاقااد 
 یر با توجه به شناختی وافر و اطلالاتی گسترده که از زندگانی مشایخِ پیشاین و احاوال و ابوسویدابوال

گاهانه سوی می نمود تا در زندگانیِ ش ری خویش، با الگو قارار دادنِ  رفتارِ ایشان در اختیار داش ، آ
مناد از  و بهرههاا  ترین منش نولی رفتار کناد کاه برخاوردار از لاالی ترینِ احوال، به بهترین و پسندیده

 ها باشد. ترین شیوه پسندیده
توان به آن استناد جُس ، ذی  سه محورِ کیی امکاان طارح خواهاد داشا .  در تأیید این باور می آنچه

شود. این تقیّیاد  ابوسوید به سنّ  و سیرۀ نبوی مربوط می یارل تمامن ستین محور، به پایبندی کام  و 
را از سیرۀ نبوی خوانده یا شنیده باود، در  آنچهمباهداتِ خویش، هر  ای بود که او در لبادات و گونه به

(. این تقیّد و پایبندی به سانّ  و 11:  1281منوّر،  رفتار و در لمِ  خویش به اجرا درآورد. )ر.ک: ابن
 ای بود که ابوسوید در اشاره به آن گف : گونه سیره، به
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لییه و سیّم، آن کرده اس  یاا فرماوده، هماه بباای  الیه یصیهر چه نبشته بودیم یا شنوده که رسول »

ربِ اُحد پایِ مرطفی را  لییه و سیّم، جراحتی رسیده بود،  الیه یصیآوردیم؛ تا که نبشته بودیم که در حی
وراد بُگزارد که قدم بر زمین نتوانس  نهاد؛ ما به حکمِ متابوا  بار  وی بر سرِ انگشتانِ پای بایستاد و ای

 (.20)همان: « ی بایستادیم و چهارصد رکو  نماز بُگزاردیمسرِ انگشتانِ پا
از طالات و لبادات و مباهداتِ ابوسوید ذکر  آنچهبا لحاظِ این موضوق، مطرح ساختن این شُبهه که 

بایسا   با لبادات و طالات نبی مکرّم اسلام، در انتساب به ابوساوید می ها آنشده، به دلیِ  همانندی 
 ار آورده شود، بدون تردید گمانی خطا و فاقد وجاه  خواهد بود.شم جویی و ساختگی به

هایی که برای بارِ ن س ، مشاایخِ پایش از روزگاار  ترین شیوه ابوسوید از پسندیده یالگوبردارموضوقِ 
شوند؛ بیکه در طیفی گسترده  را به اجرا درآوردند، فقی به طالات و لبادات منحرر نمی ها آنبوسوید 

را مورد بررسی قرار داد. از این روی، بسیار طبیوی و محتم  اسا   یالگوبردارتوان این  از رفتارها می
که ابوسوید در امرِ مواملات یا مُراوداتِ اجتماالی خاویش نیاز، نیکاوترین خراالِ مشاایخِ سایف و 

ا رفتااری س نی گفته یا ها آنترین اقوالِ ایشان را مدِ نظر داشته و در برخی از مواقع، بر مبنای  برگزیده
 از خود نشان داده باشد.

توان بررسی کرد، توجه به استفادۀ گستردۀ ابوسوید از  که این موضوق را بر مبنای آن نیز می محور دیگر
اقوال و حکایاتِ مشایخِ پیشین اس . بوسوید این روایات را ضمن مبالسِ خویش بارای مریادان یاا 

ی برخاوردار توجه قابا ات و اقوال، از چناان حبامِ کرد. این بازگویی حکای دیگر مستموان بازگو می
« حکایات و فوایاد»هستند که مؤلفِ اسرارالتوحید در یک ب ش مبزا از کتابِ خویش، تحِ  لنوانِ 

 را گردآوری کرده اس . ها آن
، مطیبای روایا  کارده، ها آنبا اندکی دق  در اسامیِ مشای ی که ابوسوید از احوالِ ایشان یا س نانِ 

شود که او به احوال و اقوالِ گروهی کثیر از مشاایخِ پیشاین نظار داشاته اسا .  اقوی  هویدا میاین و
بایزید بسطامی، ابوبکر شِبیی، یوسف بان حساین رازی، جُنیاد بغادادی، ذوالناون  همچونمشای ی 

ه مرری، ابوالحسن پوشنبی، ابولبدالیه رازی، یحیی بن مواذ رازی، سه  بن لبدالیه تُستری، لبدالی
فرجِ لابد، محمد بن خشنام، بوجوفر قاینی، ابوبکر صدیق، لمار بان خطااب، امیرالماؤمنین لیای، 
قطی، ابوبکر کتّانی، ابوالوباس بشار، مارتوش، اباوبکر جاوزقی، اباوحفص حاداد، بوحاماد  ری سی سی
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دوستان، بوحمزۀ نوری، اویس قرنی، ابویوقوب نهرجوری، ابوبکر واساطی، ابولثماان مغربای و داود 

پیش از روزگارِ ابوسوید هستند کاه وی از اقاوال و احاوالِ ایشاان،  نامدارطایی فقی برخی از مشایخِ 
آیاد کاه  نظر می س نان یا حکایاتی را بازگو کرده اس . از این روی، باز هم بسیار محتم  و طبیوی باه

و سا نان در  آشنایی دقیق و گستردۀ بوسوید باا احاوالِ مشاایخ پیشاین، باه تأثیرگاذاری آن حاالات
 رفتارهای ش ری شیخ نیز منبر شده باشد.

تاوان  همانندی رفتارهای ابوسوید با احوالِ دیگر مشاایخ را بار مبناای آن نیاز می ۀمسئیکه  محور سوم
های لیوم دینای، فقاه،  بررسی کرد، لنای  به این واقوی  اس  که دانشِ وسیعِ ابوسوید فقی به حوزه

بیکه او اطلالاتی گسترده در شور و ادب نیز داش . للاوه بار ایان،  شد؛ حدیث و لرفان خلاصه نمی
نیز آشانایی و حتای اُناس « ودمنه کیییه» همچون، یردینیغو  یرلرفانیغهای  ابوسوید با متون و کتاب

ای بود که ابوسوید در آغاز شباب، سی هزار بی  از اشوار جااهیی لارب را  گونه داش . این آشنایی به
چنین در مطااوی کالام خاویش، افازون بار اشاوار، از مطالاِ  حکیماناه و  ه بود و همبه خاطر سُ،رد

 که در اسرارالتوحید آمده اس : کرد. چنان ودمنه نیز استفاده می اندرزهای کیییه
اد ودمنه گوید با سیطانِ قوی کس تاب ندارد شیخِ ما گف : در کیییه» سی بی ، الا باه گاردن و کس باا او نی

ثی  ، هرگه که باد غیبه گیارد خویشاتن فارا بااد دهاد تاا در زماین ِ  این، چون حشیشِ تردادن وی را. می
ف  این درخ  ؛ وگرداندش. آخر نبات یابد می چاون شایر  ؛ ورا، که گردن ندهند، از بیخ بکند های زی

د ولکن کریم بُ  د. باه را بینی از او بترسی پیشِ او در زمین غیی و تواضع کُن تا برهی، که شیر لظیم بُوی وی
د کاه هلاکاش کناد شود ضویف نفور لدوِّ ضویف فریفته مشو که ستورِ قوی از شاخكِ  آتاش  ؛ وو بُاوی

کنناده  و زخامِ نرایح  لتاب بهتر از حقدِ اندرون ؛ وچنان نسوزد فتییه را، که لداوت بسوزد قبییه را
اِ  ادب کاردن احماق را، ثی داندرون. شایخِ ماا گفا : می چاون آب اسا  در بایخِ  بهتر از سلام دشمنِ بی

 (.101:  1281منوّر،  )ابن« تر گردد حنظ ؛ هر چند آب بیش خورد طیخ
ای  گونه ودمنه نق  کرده، به را از کیییه ها آنخویش،  یحترر بههایی که در حکایِ  فوق، ابوسوید  تمثی 

ا  72:  1229تاوان دیاد. )ر.ک: ابان لبدالیاه ب ااری،  را در کتاابِ ماذکور می ها آنهستند که لین 
 (.81:  1274نررالیه منشی، 

و تمثییی که او در بابِ ادب کردنِ احمق آورده، لینا  برگرفته  افزون بر این، قسمِ  پایانی کلامِ ابوسوید
ناماۀ بوشاکور بی ای سااخته شاده  از سه بیِ  منسوب به فردوسی اس  که بر مبنایِ دو بی  از آفرین

 سه بی  چنین هستند: آن (.119ا  148: 1291اس . )ر.ک: آیدنیو، 
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 درختااای کاااه تیاااخ آماااد او را سرشااا »

 ور از جااااویِ خُیاااادش بااااه هنگااااامِ آب
 سااااارانبام، گاااااوهر باااااه کاااااار آورد

 

 گاااارش درنشااااانی بااااه باااااغِ بهشاااا  
یااازی و شااایرِ نااااب  باااه بااایخ انگباااین ر

 «همااااااان میااااااوۀ تیااااااخ بااااااار آورد
 (.19/ زیرنویس  028/  7:  1272)فردوسی، 

 نامه، به این شرح اس  که: ر مثنوی آفرینو آن دو بیِ  ابوشکور د 
د گااااوهرا»  درختاااای کااااه تی ااااش بُااااوی

 هماااااان میاااااوۀ تی ااااا  آرد پدیاااااد
 

 اگااار چااارب و شااایرین دهااای مااار ورا 
 «از او چاارب و شاایرین ن ااواهی مزیااد

 (.99:  1284)ر.ک: مدبّری،                 
توجاه باه شاناختی وافار و  ابوساویدابوال یر باا شاود با توجه به توضیحاتِ فاوق، مباددا  لناوان می

چنین از زندگانی مشایخِ پیشین و احوال و رفتارِ ایشان در  اطلالاتی گسترده که از ادب و حکم  و هم
ترین آن  نمود در زندگانیِ ش ری خویش، با الگو قرار دادنِ بهترین و پسندیده اختیار داش ، سوی می

مناد از  هاا و بهره ترین منش که برخاوردار از لاالیای س ن گوید  نولی رفتار کند یا به شیوه احوال، به
ها هستند کاه در الماالِ او  آید همین امر، دلیِ  برخی از مشابه  ترین گفتار باشد. به نظر می پسندیده

باه  ها آنبر جویی بودنِ این حکایات و انتسابِ  ها شود. این مشابه  با رفتار و اقوالِ پیشینیان دیده می
 توانند دلییی قاطع باشند. ، نمیها آنقراردادنِ او ضمنِ و قهرمان  ابوسوید

اساتفاده لنوان نمونه،  توان بهره گرف . به برای اثبات این باور، از برخی حکایاتِ اسرارالتوحید نیز می
کار گرفتنِ وجهی م الف از آن س نی کاه ایاراد گردیاده،  و به از نقیِ  کلامِ دیگران هنگامِ ایرادِ پاسخ

های تربیتی ابوسوید در امر توییم و راهنمایی مریدان بود. نمونۀ استومال ایان شایوه را در  وهیکی از شی
 توان مشاهده کرد که: این حکای  می

پیشِ شیخِ ما آمد و گف : ای شیخ، بسیار سفر  افزار چنان با پایروزی درویشی به میهنه رسید و هم»
را دیدم. شیخ گف : هیچ لب  نیس . سفر تو کاردی ای  کردم و قدم فرسودم. نه بیاسودم و نه آسوده

م باه و یك و مُرادِ خود جُستی. اگر تو درین سفر نبودیی ركِ خاود بگفتیای، هام تاو بیاساودیی و هام  دی تی
رد اس . چون قدم از زنادان بیارون نهااد باه مُاراد رساید رد، بودِ می « دیگران به تو بیاسودندی. زندانِ می

 (.142:  1281منوّر،  )ابن
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که از او با لناوانِ  س نِ مذکور در حکایِ  فوق، در اص  به یکی از پیرانِ ناشناسِ صوفی تویق داش 

یاد شده اس . ابوسوید این کلام را در سفری که به روستای طرق ا از ناواحی بُساِ  نیشاابور ا « داد»
یارتِ تربِ   ز، آن کالام را در روزگاارِ خورده شنید که آن پیر نی از زبانِ پیری سال« داد»داش ، پس از ز

 شنیده بود. در اسرارالتوحید، این موضوق چنین بیان شده اس  که:« داد»کودکی خویش از 
الوزیز، که شیخ گف : ما شدیم که به حدِ کوهستان  روحه الیه در س نانِ شیخِ ما ابوسوید اس  قدّس»

جاا  جاا فروآمادیم. گفتیم:"این شویم. در حدّ بُس  رسیدیم. دیهای باود کاه آن را طارق گفتنادی. آن
اند. به سارِ خااكِ آن پیار آمادیم و  کس بوده اس  از پیران؟" گفتند: مردی بوده اس  او را داد گفته هیچ

زیارت کردیم. آسایشی تمام یافتیم. جمالتی از اهِ  آن دیه بیرون آمدند. ما گفتیم:"کسی بایاد کاه داد 
د دیرینه. اوس  درین دیه که داد را دیده اس . ما  اس  یریپد: تا از او س نی پرسیم." گفتن را دیده بُوی

کس فرستادیم. آن پیر بیامد، مردی به شکوه. پرسیدیم که: "ای پیار! تاو داد را دیادی؟" گفا : کاودك 
گه از او چه شنیدی؟" گف : مرا پایگاهِ آن نباود کاه سا ن او دانساتمی.  بودم که او را دیدم. گفتیم:"آن

داری درآماد از راه باه  اد دارم از آنِ او. گفتیم:"برگاوی ماا را." گفتاا: روزی مرقاعلیکن یك س ن به یا
افزار بیرون کنم ا ایها الشیخ! ا تا به تاو بیاساایم؛ کاه گِاردِ لاالم  گف : پای ؛ ونزدیك او و سلام گف 

، دسا  ای را دیدم. داد گف : یا غاف ! چرا از خاویش، باه همگای بگشتم. نه بیاسودم و نه نیز آسوده
یقان به تو بیاسودندی. ما گفتیم:"این تماام سا نی گفتاه اسا  آن  بنداشتی تا هم تو بیاسودیی و هم خی

گه شیخِ ما روی به یکی از قاوم  پیر. برتر ازین س ن نباشد. آنِ ما برآمد. رنبه شدی بازِ جای شو." آن
تی  ها وی اِلّا قی یتی تی فسُكی اِن قی ها وی کرد و گف :"ما کُ ی هذا الّا نی یتی اغی تكی وی اِن شی می ادی ها وی اِلّا صی متی ادی تكی وی اِن صی یی

تكی  یی غی رُِ  المی یُوقُ اِلای 2اِلّا شی یرِ اِلیهِ وی لا یی رُِ  المی یُوقُ اِلی المی یُوقُ اِلّا بِالسی ." پس شیخ گف :"لا یی
فسِ وی الهی  تِ  النی یهِ بِقی یی برُ لی یهِ وی الری یی برِ لی اا فِاال الِق اِلّا بِالری ق  اهِ حی ی  یی ادا  لی ل  یُاونی وی تی تُیُاونی وی یُق  ق  یی ی وی )فی

را و  فی هالتب و 
ی
ن  أ آنِ وی می قُر  بِیِ  وی ال  ن  ِ

ذِ   وی الإ  وِکُمُ الب ی  شِرُوا بِبی ب  تی اس  هِ فی دِهِ مِنی الیب ه  زُ ی بِوی او  فی تُم  بِهِ وی ذلِكی هُوی ال  و  بایی
ظِیمُ  وی  (.104:  1281منوّر،  )ابن« / نه(111) .0ال 

___________________________________________________________ 
این همه نیس  مگر نفسِ تو، اگر او را کُشتی وگرنه او تو را خواهد کُش ؛ و اگر صدمه بر آن زدی وگرنه او بر تو صدمه خواهد زد؛  3

 گرنه او تو را مشغول خواهد کرد.و اگر تو او را مشغول کردی و
و شکیبایی بار او باه  و م یوق به خالق نرسد مگر از راهِ شکیبایی بر او پیوستنِ م یوق به م یوق جز از راهِ سِیر به سویِ آن نباشد 4

و کیسا  وفاا  رآنای اس  این از خدای توالی یاد کرده در تورات و انبی  و قا کُشتنِ نفس اس  و هوا )کُشند و کُشته شوند، ولده
 تر لهدِ خویش را از آفریدگار، شادی کنید به این بیع که کردید و این اس  رستگاری بزرگوار.( کننده
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تاوان چناین لناوان کارد کاه  های موجاود در آن، آیاا می و مشاهدۀ شباه  با مقایسۀ این دو حکای 

جویای « پیشِ شیخِ ما آمد و گف :... افزار چنان با پایروزی درویشی به میهنه رسید و هم»حکایِ  
ابوسوید دانس  کاه آن  و ساختگی اس ؛ و دلیِ  ساختگی بودن آن را نیز شباهِ  کامِ  س ن و رفتارِ 

یااد شاده « داد»رفتار و س ن، در اص  به یکی از پیرانِ ناشناسِ صوفی تویق داشاته کاه از او باا ناامِ 
 اس ؟

تروّرِ ساختگی بودنِ حکای  مذکور، خطاس . بیکه واقویِ  امر چنان بوده که ابوسوید در مااجرای 
در مااجرایی مشاابه اساتومال « داد»آماوزه را ای را به کار گرف  که پیش از آن، همان  موصوف، آموزه

هاایی در اسارارالتوحید یاا در دیگار  شود، یاف  شدن حکای  کرده بود. از این روی، مبددا  تأکید می
لنوان دلیِ  قااطع بار  توانند به های ابوسوید که دارایِ نظایری در دیگر متون لرفانی هستند، نمی مقامه

شامار آورده  های ابوساوید به فِ اسرارالتوحید یا مؤلفان دیگار مقاماهاز جان  مؤل ها آنساختگی بودنِ 
تاوان مادلی شاد کاه ابوساویدابوال یر چناین حاالاتی  ها نمی چنین بر مبنای این مشابه  شوند. هم

 نداشته یا چنان س نانی بر زبانِ او جاری نشده اس .
لنوان مثاال در  توحید موجود اس . باههای رفتاری و گفتاری، چند نمونۀ دیگر در اسرارال از این نظیره

 این کتاب آمده اس  که:
جا که درِ زکیه اس . باه  شد، آن که شیخِ ما به نیشابور بود روزی به گورستانِ حیره می وق  آنهم در »

زدند. صاوفیان در  خوردند و چیزی می سرِ تُربِ  مشایخ رسید. جموی را دید که در آن موضع خمر می
واستند که احتساب کنند و ایشان را برنبانند و بزنند. شایخ اجاازت ناداد. چاون اضطراب آمدند و خ

دارد در آن جهاان  دلتاان مای چنین که درین جهاان خاوش شیخ فرا نزدیك ایشان رسید گف :"خدا هم
دلتان داراد!" آن جمیه جمال  برخاستند و در پاای اسا  شایخ افتادناد و خمرهاا بری تناد و  خوش

نظاار مبااارك شاایخِ مااا  همااردان گشااتند، بااه برکاا وبااه کردنااد و از نیااكسااازها بشکسااتند و ت
 (.128:  1281منوّر،  )ابن« الوزیز روحه الیه قدّس

جاا  این روای ، یادآورِ حکایتی اس  که در رسالۀ قشیریه در حقِ موروفِ کرخی ذکر شده اس . در آن
 آمده اس :
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سته بودم. به دجیه، قومی جواناان بگذشاتند ابراهیمِ اطروش گوید به بغداد نزدیكِ موروف کرخی نش»

کردناد. مواروف را گفتناد: نبینای کای  خوردند و بازی همای زدند و شراب همی و دف همی در زورقی
کاه ایشاان ]را[ در کنند. دلا کُن بر ایشان. دس  برداش  گف : یاا رب، چناان آشکارا موری  همی

یا شیخ، دلائی کُن بر ایشان به بدی. گف : چون  دنیا شاد کرده، ایشان را در آخرت شادی ده. گفتند:
 (.142:  1280)ابولیی لثمانی، « در آخرت ایشان را شادی دهد، امروز به نقد توبه کرام  کند

بینیم سودی شیرازی نیز بودها همین مضمونِ رایج را، در بوساتان باه  هرگز لبی  ن واهد بود اگر می
نام و نشان، در حقِ شااهزادۀ شاهرِ گنباه، نساب   ارسا، امّا بیو آن را به رفتارِ ش ری پ نظم درآورده

 داده که:
 زاده در گنباااه باااود یکااای پادشاااه»

 بااه مساابد درآمااد، سُاارایان و مساا 
 باااه مقراااوره در، پارساااایی مقااایم
 تنااای چناااد بااار گفاااِ  او مبتماااع

اارون چااو بی  لزّتاای پیشااه کاارد آن حی
 نشااین ...یکاای پاایشِ دانااایِ خیوت

 پااک و مسا که باری بار ایان رنادِ نا
 دماااای سااااوزناک از دلاااای باااااخبر
 باااارآورد مااااردِ جهاندیااااده دساااا 
 خوش اس  این پسر وقتش از روزگاار
 کسااای گفاااتش ای قُااادوۀ راساااتی
 ...چناااین گفااا  بیننااادۀ تیزهاااوش
 باااه طاماااات، مبیاااس نیاراساااتم
 که هر گاه کاه بازآیاد از خاویِ زشا 

 

 که دور از تو، ناپاک و سرپنبه باود 
 سا می اندر سر و، ساتگینی باه د

 زباااانی دلاویاااز و قیبااای ساااییم
 چااو لااالِم نباشاای، کاام از مسااتمع
 شاادند آن لزیاازان خااراب اناادرون
 بنالیااد و بگریساا  ساار باار زمااین

 زباانیم و دسا  دلا کُن کاه ماا بی
 تر کاااه هفتااااد تیااا  و تبااار قاااوی

 چه گف  ای خداوندِ باالا و پسا 
 خدایا هماه وقاِ  او خاوش بادار.
اد چارا نیکاویی خواساتی؟  بر این بی

 سِاارِّ ساا ن درنیااابی، مبااوشچااو 
 اش خواساااتم ز دادآفااارین توباااه

 «به لیشی رسد جاودان در بهشا 
 (.114:  1281)سودی،                

 یا این حکای  از اسرارالتوحید که:
شاد؛ و جماع  ای فرومای الوزیز، در نیشاابور باه محیاه روحاه الیه اند که روزی شایخِ ماا، قدّس آورده»

ای خاکستر از بام بینداخ ، نادانسته کاه  . ناگاه زنی پارهبه همپنباه کس بازو متروفه، بیش از صد و 
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گذرد. از آن خاکستر بوضی به جامۀ شیخ رسید. شیخ فارغ بود و هیچ متأثر نگشا . جماع  کسی می

خواساتند کاه حرکتای کنناد. شایخ ماا گفا :"آرام  ؛ ویمبازکندر اضطراب آمدند و گفتند: این سرای 
د، به خاکستر بازو قنال  کنند، بسیار شُاکر واجا  آیاد." جمیاۀ  گیرید، کسی که مستوجِ  آتش بُوی

 (.149:  1281منوّر،  )ابن« ها زدند جمع را وق  خوش گش  و بسیار بگریستند و نوره
 حکایِ  فوق یادآورِ داستانِ ابولثمان حیری اس . در رسالۀ قشیریه چنین آمده اس  که:

شااگردان زباان  .شد. طشتی خاکستر از بامی بینداختند. بر سرِ وی افتاد وقتی ابولثمان به کوئی می»
چیز مگوئید او را. هرکاه مساتحقّ آن  گفتند. ابولثمان گف : هیچ  اندر آن کس گشادند و چیزها همی

د که آتش به وی ریزند :  1280)اباولیی لثماانی، « و به خاکستر صیح کنند، جاای خشام نباشاد بُوی
297.) 

 ی  از اسرارالتوحید که:یا این حکا
خواسا   الوزیز، برخاسته بود و از مردمان چیزی می روحه الیه روزی کسی در مبیس شیخِ ما، قدّس»

گف : من مردی فقیرم. شیخِ ما گف : چنین نباید گف . باید گف  که مان ماردی گادا ام. بارای  و می
 (.129:  1281منوّر،  )ابن« آنكِ فقر، سِرّیس  از سِرّهای حق ج  جلاله

ابوالقاسم قشیری در رسالۀ خویش در مورد ابولیی دقّاق آورده  آنچهحکای  فوق بسیار شبیه اس  به 
 اس  که:

خواسا  و گفا   از استاد ابولیی شنیدم که گف : درویشی اندر مبیس بر پای خاس ؛ چیازی می»
وی زد و گفا : تاو جاا حاضار باود. باناگ بار  ام. یکای از مشاایخ آن سه روز اس  تا هیچیز ن ورده

و او سِرِّ خویش جایی ننهد کاه کسای  گویی؛ که درویشی سِرّی اس  از اسرارِ خدای جّ  جلالهُ  دروغ
 (.010:  1280)ابولیی لثمانی، « آشکارا کند

شایان توجه اس  که سابقۀ س نِ ذکر شده در رسالۀ قشیریه، در اصا ، باه روزگاارِ جنیادِ بغادادی، 
یاا ایهاا النااس اناتم »لبدالرحمان سُیمی در کتابِ تفسیرالحقایق، ذیاِ  آیاۀ که  شود. چنان مربوط می

 گفته اس :« الفقراء الی الیه
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سمو  البُنید یقول: رأی  محمد بن لبدالوهاب. فقال لی یا اباالقسم، ایش ان ؟ فقی : اناا فقیار. »

ان الیه توالی کفای اولیااءه و فقال: الفقر سِرّ الیه لا یودله من یظهره. فقی  یا سیدی و کیف ذا؟ قال: 
 (.244:  1281منوّر،  )ابن« اغناهم

در رسالۀ قشایریه در باابِ روایاِ   آنچهحال با توجه به این توضیحات آیا سزاوار اس  که لنوان گردد 
ذکر شده از جان  دقّاق آمده، به دلی  شباه  آن با روایتی که جُنیاد از قاولِ محماد بان لبادالوهاب 

 ساختگی اس  و قشیری مرتک  جو  شده اس ؟ آورده، جویی و
به اش اص م تیاف، فاراوان اسا .  ها آنو انتساب  های این رفتارها و س نان شبیه به یکدیگر نمونه

 توان نق  کرد آن اس  که: مثالی دیگر که از اسرارالتوحید در این زمینه می
ام تا از اسرارِ حاق   : ای شیخ! آمدهروزی یکی به نزدیك شیخِ ما، قدّس الیه روحه الوزیز، آمد و گف»

چیزی با من بگویی. شیخ گف : بازگرد تا فردا بازآیی. آن مرد برف . شایخ بفرماود تاا آن روز موشای 
ای کردند و سرِ آن حقّه محکم کردند. دیگر روز آن مرد بازآمد. گف : ای شیخ! آنچِ  بگرفتند و در حُقه

ن حُقه به وی دادند و گف : زنهار تا سرِ این حقه باز نکنای! ای بگوی. شیخ بفرمود تا آ دی ولده کرده
آن مرد بستد و برف . چون با خانه شد، سودای آنش بگرف  که آیا درین حقه چه سارّ اسا ؟ بسایار 
جهد کرد که خویشتن را نگاه دارد. صبرش نبود. سرِ حُقه باز کرد. موش بیارون جسا  و برفا . آن 

ای به مان دادی.  من از تو سرّ خدای توالی خواستم تو موشی در حُقهمرد پیش آمد و گف : ای شیخ! 
شیخ گف : ای درویش! ما موشی در حُقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشا ، سارّ حاق سابحانه و 

 (.198:  1281منوّر،  )ابن« توالی بگوییم چگونه نگاه توانی داش ؟
 ولیا در حقِ یوسف بن حسینِ رازی آمده که:الا هدر تذکر آنچهحکایِ  فوق بسیار شبیه اس  به 

ای رسید با جموی. القرّه دخترِ امیرِ لرب چون او را بدید  ابتدایِ حالِ او آن بود که در لرب به قبییه»
جمال بود. پس آن دختر فرصتی جُس  و خویشاتن را بادو اناداخ . او  فتنۀ او شد که لظیم صاح 

و به قبییۀ دورتر شد و سر بر زانو نهاده بود. موضوی دیاد کاه  بیرزید و او را بگذاش  و به تک خاس 
در جهان مِثِ  آن ندیده بود و جمالتی بسیار سبزپوشان گِردِ آن موضع درآماده و ت تای نهااده و یکای 
پادشاه بر آن ت   نشسته. یوسفِ حسین را آرزو کرد که بداند که ایشاان کیانناد؟ خاود را باه نزدیاکِ 

ن او را راه دادند و توظیم کردند. گف : شما کیانید؟ گفتند: ما فریشتگانیم و این که ایشان افگند. ایشا
یاارتِ حساینِ رازی می هالریوا بر ت   نشسته اس  یوسفِ پیغامبر اسا ، لییه شاود.  والسالام، باه ز

یاارتِ مان آیاد؟ دریان باودم، یوساف  گف : مرا گریستن آمد. گفتم: من که باشم که پیغامبرِ حق باه ز



 
 112□  141-112) امیرحسین همتی). .صالح و نقش آن در..... از س نان و کردارِ سیفِ  یالگوبردار یاجو  

 
الیه، من کدام گدا  السلام از ت   فروآمد و مرا در کنار گرف  و بر ت ِ  خود بنشاند. گفتم: یا نبی یهلی

باشم که تو با من این لطف کنی؟ گف : در آن سال  که دخترِ پادشاهِ لرب با غایِ  جمال خاود را بار 
آوردی، خداوند تو را بر من و تو انداخ  و تو از پاکیِ خود، خود را به خدای توالی س،ردی و پناه به او 

بر ملایکه جیوه کرد و گف : اُنظُر یا یوسف فأنّکی تهمی و هو لا یهمّ، بنگر ای یوسف کاه تاو آن یوسافی 
که قرد کردی به زلی ا تا دفع کنی و او آن یوسف اس  که قرد نکرد به دخترِ شاهِ لرب و بگری  . 

یارتِ تو فرستاد. د و اسمِ الظمِ حق تواالی او  رین لهد، نشانه ذوالنّون اس پس مرا با این ملایکه به ز
 داند. به نزدیکِ او شو. می

یوسفِ حسین از آن حال  درآمد. جمیه نهادش درد فروگرف  و شوق بر او غال  شد. روی به مرار 
نهاد در آرزویِ نامِ مِهین. چون به مسبدِ ذوالنّون رسید، سلام کارد و بنشسا . ذوالنّاون جاواب داد. 

هره نداش  که از ذوالنّون چیزی پرسد. چاون  وسفِ حسین یک سال در آن گوشۀ مسبد میی بود که زی
یک سال بگذش ، ذوالنّون گف : جوان از کباس ؟ گف : از ری. یک سالِ دیگرش در پای گردانید 

بود. چون سالی دیگر بگذش ، گفا : جاوان باه چاه آماده  و هیچ نگف . یوسف هم در آن گوشه می
گفا : هایچ حااجتی هسا ؟ گفا :  آنگاهف : به زیارتِ شما. یک سالِ دیگر هیچ نگف . اس ؟ گ

کاساۀ چاوبین سار  آنگااهام تا نامِ مهین در من آموزی. تن زد. یک سالِ دیگر هایچ نگفا .  بدان آمده
فروپوشیده بدو داد و گف : برو و از نی  بگذر و به فلان جای شی ی اس  این کاسه بدو دِه و هرچاه 

 و گوید یاد گیر.به ت
یوسف کاسه بستد سرپوشیده. چون به نی  رسید، آن کاسه ببنبید. یوسف سار برگرفا  تاا چیسا ؟ 

س . یوسف متحیّر فروماند که این چه شاید باود؟ گفا : چاون  در حالبود.  آنباموشی در  بیرون جی
م. آخر دلش بدان قرا وی م یا به نزدِ آن شیخ ری وی ر گرف  که برِ آن شیخ شد، کاساۀ کنم؟ به نزدِ ذوالنّون بازری

تهی در دسِ  آن شایخ نهااد. شایخ کاه او را بدیاد تبسامی بکارد. گفا : مگار ناامِ مهاینِ حاق ازو 
گفا :  ؛ وصبریِ تو دیده اس ، موشی به تاو داده اسا  ای؟ گف : آری. گف : ذوالنّون بی درخواسته

 گونه نگاه خواهی داش ؟ توانی داش ، نامِ الظم چه الیه، تو موشی را نگاه نمی سبحان
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یوسف خب  شد. به مسبدِ ذوالنّون بازآمد. ذوالنّون گف : دوش هف  باار از خادای تواالی اجاازت 

یونی هنوز وق  نیسا . پاس گفا : او را ؛ خواستم تا نامِ مهین در تو آموزم. حق توالی دستوری نداد
 (.292:  1299)لطار، « ازشوبه موش بیازمای. چون آزمودم، چنان بود. اکنون به ولایِ  خویش ب

گیری از رمز، برای توییم و تربی  اسا .  کند بهره بیش از هر چیز جیِ  توجه می آنچهدر این حکای  
ذکر شاد نیساتند بیکاه دیگار  آنچههایی با مضمونی مشابه در زندگانی مشایخ، فقی منحرر به  روای 

شااود( در  کایااِ  قاادیمی مشاااهد مینیااز دورنمااایی از یااک ح هااا آنهااایی )کااه در محتااوایِ  حکای 
 شود. اجتناب می ها آنشود که به دلی  پرهیز از اطالۀ کلام از ذکر  های ابوسوید یاف  می مقامه

 گیری هنتیج
آید که ابوسویدابوال یر باا توجاه باه شاناختی  در این جستار به آن پرداخته شد این نتیبه برمی آنچهاز 

انی مشایخِ پیشین و احاوال و رفتاارِ ایشاان در اختیاار داشا ، در وافر و اطلالاتی گسترده که از زندگ
گاهاناه ساوی می ترینِ آن  نماود باا الگاو قارار دادنِ بهتارین و پساندیده زندگانیِ ش ری خویش نیز آ

ترین  مند از پساندیده ها و بهره ترین منش نولی رفتار کند یا س ن گوید تا برخوردار از لالی حالات، به
 ها باشد. شیوه
توان استناد جس ، پایبندی شدید ابوسوید به سانّ  و سایره اسا .  به آن می مسئیهدر تأیید این  آنچه

 مندی از حالات و اقوال مشایخِ سیف را نیز در پی داش . این وابستگی، التزام به بهره
 های دوران پیشاین لمار های م تیف زندگانی خاویش از تبرباه که، ابوسوید در ب ش نکتۀ دیگر این

بهره گرفته و اقوالی را خطاب به برخی از صوفیان لنوان داشته که خود پایش از آن،  وضوح بهخود نیز 
 س نان از زبان دیگران بوده اس .  شنوندۀ آن

های  های مشایخِ پیشین، فقی به حکایاتِ منادرج در مقاماه چنین، نظایر گفتاری و رفتاری با شیوه هم
ر برخی از موتبرتارین مناابع تراوّف )نظیار رساالۀ قشایریه( و باه شوند؛ بیکه د ابوسوید منحرر نمی

ترین پیشاوایان  روای  از نامدارترین لالمان صوفی )نظیر ابوالقاسام قشایری( و در حاقِ ماورد وثاوق
 توان مشاهده کرد. طریق  )نظیر ابولیی دقّاق( این نظایرِ رفتاری و گفتاری را نیز می
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 فولادوند، تحقیق و نشر دارالقرآن الکریم، ام. یمحمدمهد(. ترجمه 1374د. )ارآن مجی 

 ( .داستان1369ابن عبدالله بخاری، محمد .)   های بیدپای. به تصحیح پرویز ناتل خانلری و محمد روشان، شارک
 سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران.

 مقدماه، تصاحیح و ساعید یابرالتوحید فی مقاماات شایخ (. اسرا1371سعد. ) منوّر، محمد بن منوّر بن ابی ابن ،
ناه، چاپ سوم، تهران.  تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، مؤسسۀ انتشارات آ

 ( .ترجماه رساالۀ اشایریه، باا تصاحیحات و 1374ابوعلی عثمانی، شایخ اباوعلی حسان بان احماد عثماانی .)
 هنگی، چاپ چهارم، تهران.الزمان فروزانفر، شرک  انتشارات علمی و فر استدراکات بدیع

 ( .طبقات1386انصاری، خواجه عبدالله .)  ،الصوفیه. مقدمه و مقابله و تصحیح و فهارس محمد سارور ماولایی
 انتشارات توس، ویرایش اول، چاپ دوم، تهران.

 ( .1395آیدِنلو، سجاد .)« سابقه درختی که تلخ آمد او را سرش ... دربارۀ سه بیِ  مشهورِ منسو  به فردوسی و
 .1395، تابستان 193مجلۀ جستارهای ادبی، شمارۀ «. در شعر فارسی ها آنو سِیرِ تقلید از 

 ( .بوستان. تصحیح و توضیح غلام1375سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله .)  حساین یوسافی، شارک  ساهامی
 انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم، تهران.

 ( .تذ1399عطار نیشابوری، فریدالدین ابوحامد .)الاولیا. مقدماه و تصاحیح و تعلیقاات محمدرضاا شافیعی  هکر
 کدکنی، انتشارات سخن، چاپ هفتم، تهران.

 ( .شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق، دفتر ششم با همکاری محمود امیدسالار و 1386فردوسی، ابوالقاسم .)
 ان.المعارف بزرگ اسلامی، تهر هخطیبی، مرکز دائر ابوالفضلدفتر هفتم با همکاری 

 ( .شرح احوال و اشعارِ شاعران بی1371مدبّری، محمود .) هجری. پانویس، تهران. 5و  4، 3های  دیوان در ارن 
 ( .ترجماۀ کلیلاه و دمناه. تصاحیح و توضایح 1381نصرالله منشی، ابوالمعالی نصرالله بن عبدالحمید منشی .)

 ان، چاپ بیستم، تهریرکبیرامرات مجتبی مینوی طهرانی، مؤسسۀ انتشا
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